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A B S T R A C T 

One of the major criticisms of the individual unity of being (wahdat shakhsi 

wujud) is that it’s acceptance leads one into sophistry or contradiction. By 
illustrating the dependent existence (bil-araz) of multiplicity, this study aims 

to respond to some of the issues, proposed by current scholars, on the 

aforementioned topic. The approach of the present research will be expressed 

in two modes. Initially, a reading of the doctrine of the individual unity of 

being will be made with attention to the understanding and distinction 

between intellectual trope (majaz ‘aqli) and linguistic trope (majaz itibari). 

Secondly, a thorough analysis on all modes (haysiat) will be made on the 

subject of unity of being (wahdat al-wujud) in order to express the hypothesis 

that the true existence (not essential) of multiplicity is due to its quality of 

limited mode (haysiat taqidi sh’ani)  of the Divine. Thus, multiplicity, in truth, 
in and of itself (nafs al-amr) is dependent in its mode of existence. That being 

said, it should not be confused with being pure nonexistence (ma’dum mahz) 
or nothingness. With this finding, it appears that the mentioned conflict has 

been addressed and it has been proven that the acceptance of the dependent 

existence of multiplicity, does not pose any faults towards the theory of the 

individual unity of being. Moreover, a reasonable explanation of the stated 

theory is deemed possible only from such pursuit. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ن یصدرالمتأله   دگاه ی وجود با تحقق کثرات، از د   ی آموزه وحدت شخص   ی سازگار 
 

 2یشعاع  خی عباس ش، * 1یرضا اسکندر
 

 چکیده 

يکی از انتقادات اساسی بر وحدت شخصی وجود اين است که قبول اين نظريه، يا افتادن در دام سفسطه  
است، يا قبول تناقض. اين پژوهش در صدد اين است که از رهگذر تبیین موجوديتِ بالعرض کثرات، به  

، رهیافت  اساساشکال مذکور که توسط برخی صاحب نظران معاصر، مطرح شده است پاسخ گويد. براين 

خوانشی ديگر از آموزه وحدت شخصی وجود در    گام اول،پژوهش حاضر در دو گام بیان شده است: در  

، از رهگذر تحلیل انواع  گام دومايم و در  فرايند فهم و تفکیک مجاز عقلی از مجاز اعتباری به دست داده 

ايم که عبارت است از موجوديتِ ده حیثیات، به مسئله وحدت وجود بازگشته و فرضیه اساسیِ خود را بیان نمو
به  شأنی؛  تقییدی  حیثیت  به  کثرات  بالذاتِ(  )نه  واجد  صورتیواقعی  کثرات  بالعرض،  نحو  به  واقعاً  که 

و پوچ باشند. چرا که فرايند تحقق    گونه نیست که معدوم محض يا هیچوجه اين  هیچ  الامر بوده و بهنفس 
به دو صورت رخ می  اوواقعی  بالذات و اصیل؛ صورت دوم تحقق واقعیِ  دهد: صورت  ل: تحقق واقعیِ 

بالعرض و المجاز. البته بايد دقت داشت که صورت دوم امری صرفاً زبانی نیست تا در اعتبارات بشری 
فانی باشد بلکه امريست متحقق اما نه به صورتی که بالذات باشد يا مقابل وجود باشد، بلکه شأنی از شئون  

باشد. همچنین، اين تحقق مذکور، هیچ تنافی با وحدت وجود ندارد، مطلق واحد می  همان موجود بالذات
باشد؛ شئون امری غیر از وجود است که  چون کماکان وجود، واحد است و آنچه متکثر است شئون می 

بالعرض موجود بوده و عین ربط به وجود واحد متعال است و اين تکثر چون نه مقابل وجود است که عدم  
و نه وجود است که وحدت وجود را نفی کند، پس تنافی با وحدت شخصیه وجود نیز نخواهد داشت.    باشد،

رسد اشکال مذکور مرتفع شده و بلکه تبیین معقول اين نظريه از همین مسیر  با اين رهیافت، به نظر می
 میسور است. 
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 مسئله  بیان. 1
نفی کثرات   ملتزم بههمه قائلان    در آموزه وحدت شخصی وجود،

در    ایگونهبه   هستند حقیقت    جز  ،خارج  فضایکه  ويک   بذاته 
نگذاشته  که  نهايتبی باقی  غیر،  برای        .نیستموجود    است  جايی 
نفی کثرت   اين است کهنمايد  رخ میکه  پرسشی  ترين  مهم  ،رواين  از

؟ آيا با يگانگی وجود و  استمطرح  در چه بستری و با چه ادبیاتی  
راهی برای پذيرش عقلانی کثرت واقعی  ، نفی هرگونه کثرت از آن

نقدهايی که اساساً نظريه وحدت وجود   ترينمهميکی از    وجود دارد؟ 
میمتناقضرا   بودن  نما  معدوم  لزوم  نظرسازد  از  است.   کثرات 

طور  اگر در هستی، يک وجود بیش نیست بهمنتقدان اين نظريه،  
نمود    ،کثرت  عنوانبه و هر آنچه    کثرتی وجود نخواهد داشتمنطقی  

ديگرمی از سوی  نیست.  بیش  توهمی  از   ،يابد،  کثرات حظیّ  اگر 
)استیس،    تحقق دارند، پس بايد از ادعای وحدت وجود دست شست

با    .( 269-260:  1380؛ مصباح يزدی،  217:  1367 بیان ديگر،  به 
قبول نظريه وحدت شخصیه وجود، آنچه سوای اين وجود است از  

حال خارج نیست؛ يا وجود است يا مقابل وجود. اگر وجود باشد، دو  
سازد، اگر مقابل وجود باشد، تمام اين با فرض وحدت شخصی نمی

اين  در  که  باشند  معدوم محض  بايد  وجود ماسوی  صورت وحدت 
تلازم خواهد داشت با سفسطه چرا که بالوجدان همه امور من جمله  

واقعی   میموجوديتِ  را  با   يابیم. خود  است  درصدد  پژوهش  اين 
که   بالعرض  موجوديت  روی  تمرکز  و  موجوديت  انواع  تحلیل 

تبعی، تعلقی بوده و مرز روشنی   موجوديت به نحو   موجوديتی غیر از
دارد بالذات  معدومیت  و  بالذات  موجوديت  با  را    ،نیز  مذکور  سوال 

از   فلسفه صدرايیکه راه  پاسخ به اين پرسش است  پاسخ گويد. با  
برای  های متعددی  در اين میان نگرش   شود.وفسطايی جدا میراه س

 شود:که به چند مورد اشاره می وجود داردتوجیه کثرات 
اول اول   که  نگرش  است،    نگرش  تشکیکی  صدرا  بر  مبتنی 

؛ 32/  1:  1366؛  70/  1:  1368)ملاصدرا،    استبودن حقیقت وجود  
آموزه  .( 523/  1:  1387زاده،  حسن مشهور    تأثیرتحت  اين  افکار 

 وجودی  تثبیت شده است. براساس اين انگاره، وحدت  صدرالمتألهین
وجود   مدنظرکه   سريانی  حقیقیِ  وحدت  همان  است،  ملاصدرا 
  است کثرات    و شامل   دربرگیرندهکه دارای مراتب بوده و    باشدمی

عین    کهحالیدر  کثرات  ين ديدگاه در ا  .( 128/  2:  1368)ملاصدرا،  
موجود بوده و بازگشت نیز بالذات  ،بودهشخصی ربط به وجود واحد 
دارند وجود  خود  رقم    که  به  ضعیف  و  شديد  مراتب  با  تفاوتشان 

نیست؛   وجود  ولی اين تفاوت در مرتبه، نافی وحدت ذات  خوردمی
، طبق رواين  از  .(272:  1406)امام خمینی،  آن است    بلکه تأکیدکننده

وجود بر کثرات، از نوع حمل بالذات )نه بالعرض( اين نگرش، حمل  
بدون هیچ واسطه   به نحو تعلقی  خارج  تنبوده و کثرات، واقعاً در م

عروضی واحد شخصی،   شان تمامکه    موجودند  در  وجود  اصل  در 
غالب   .(1/121:  1368)ملاصدرا،    هستند  مشترک را  انگاره  اين 

را، همین وحدت   نهايیِ وی  نظر  و  کرده  ملاصدرا طرح  شارحین 
 جلوتر خواهد آمد.که  دانندسريانی وجود می

عارفان    رخیب   ظرن  کهدوم    نگرش بر  است،از  قانون    ابتناء 

وجود بايد به    قت بسیطِحقی  ،. طبق اين قانون« داردبسیط الحقیقة»
صورت، و الّا در غیر اين جودی باشد،  و  اشیاواجد همه  ذاتش    تمام

دو حیث وجدان و فقدان ؛ بلکه از  بودهنآيد بسیط الحقیقه  لازم می

  ة بسیط الحقیقفرض بر اين بود که آن    آنکه  حال.  باشد  يافتهترکیب
  تعالی، باریگرچه ذات  ،  رویاين  از  است.فرض    خلافو اين    بوده 

اما همه کثرات به وجود  ،  است  ترکیبو فاقد    يگانه واقعیتِ موجود
با وجود واحد خود،    ایگونه به   د هستنداو به نحو جمعی موجو که 

شعر عطار    .(295:  1406امام خمینی،  )  وجود واقعی همه حقايق است
 نیز گويای همین ديدگاه است:

متصف اما  است  ذات  يک  صورت    *  »جمله  و  معنا  يک  جمله 
 مختلف«

 ( 235: 1384)عطّار، 

اس  براس  ،عارفان است  ديگر از  ديدگاه برخی  که  نگرش سوم
به وجود اضافی   بزرگانی همچون   .است  يافته  سامانتعلق کثرت 

( قیصری )قیصری، 144،  138:  1370کاشانی،  عبدالرازق کاشانی )
(، از »وجود اضافی« 300:  1374و ابن فناری )فناری،    (698:  1375

اند.  ن به نکاتی پرداختهآدر برابر وجود حقیقی سخن گفته و درباره  
مطرح شده، وجود مطلق  عارفان  وجود حقیقی که توسط اين دسته از  

در برابر عدم است، اما وجود اضافی، آن وجوديست که به حقیقت 
براساس   .(273،  144:  1370)کاشانی،    نی انتساب يافته استمتعیّ

، وجود حقیقیست و آنچه است  آنکه واحد و فاقد تعدداين نگرش،  
  . آمدخواهد    که توضیحات لازماو تعدد راه دارد وجود اضافیست    در

 و اينجا صرفاً ادعای آنان بیان شده است. 
چهارم موجود  ،  نگرش  و  وجود  نهايی وحدت  ديدگاه  که 

طبق اين نگرش حقیقت وجود خود، از هرگونه  است.  صدرالمتألهین  
  وجود  شود نه حقیقتو آنچه متصف به کثرت میکثرتی منزه است،  

وجودکه   ظهور  است.  وجود  ظهور  و  بالذات    ،نمود  وجود مصداق 
مانع از اتصاف حقیقی  ود،  اطلاق و لاحدی وجزيرا ويژگی    نیست

اساس، طبق آموزه   اين   بر  .شودهر امر ديگری به وصف وجود می
است که    مطلق )اطلاق مقسمی( و لاحدّ  وحدت وجود، تنها وجود
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توان وجود جز وجود مطلق را ديگر نمیاست؛ يعنی  در دار هستی  
منحصر  نامید چرا که وجود يعنی موجود بالذات و موجوديتِ بالذات

در وجود است و طبق وحدت وجود، يک وجود متحقق است و بس 
وجود البته بايد دقت داشت، سلب  شود.  نفی میاز ماسوی    و وجود

با  بودن استلزام  ماسوی  (1  :ماسوی،  آن  يا )سفسطه(  معدومیت   ،        
خروج از تقسیم مشهور شیء   (3يا  و عدم    وجود قبول واسطه بین    (2

؛ چرا که موجود اعم از موجود بالذات و به موجود و لاموجود ندارد
: شیء يا کهبايد گفت    رهیافتاين    اساس بر  موجود بالعرض است.
موجود يا بالذات است يا بالعرض. موجود شیءِ  موجود است يا معدوم؛  

لاحدِ مطلق  موجود  همان  شخصیبالذات  واحد     ، )وجود(  است   
       مات و، معد)ظهور وجود(  موجود بالعرض همان ماسوا و کثرات است

نبوده و معدوم محض مانند انهمان چیزهايی هستند که موجود  د 
 شريک الباری. 

ملاصدرا نظر نهايی خود را در وحدت وجود که منطبق بر ذوق 
 کند:بیان می   گونهاينو عرفان است 

هدانی ربّی بالبرهان النیّر العرشی الی صراط مستقیم من کون »
له   واحدةٍ شخصیةٍ؛ لاشریک  حقیقة  منحصراً فی  الوجود  و  الموجود 

فی العین؛ و لیس فی دار الوجود غیره ه لاثانی له  الموجودیة الحقیق
دیّارٌ و کل ما یُتراآی فی عالم الوجود غیر الواجب المعبود فإنّما هو من  

ذاته عینُ  الحقیقة  فی  هی  التی  صفاته  تجلیات  و  ذاته    « ظهورات 
 ( 292/ 2: 1368)ملاصدرا، 

با هستی می  به نظرهرچه در جهان هستی   آيد که آن مغاير 
هم  الوجودواجب جلوه است  و  الهی  از ظهورات  چیز  آن    صفات   انا 
  که در اين باره اين   است  آن وجود  که در حقیقت عین ذات  اوست

 : است شده بیت شعر آورده
  * أوعکوسٌ فی المرايا أو ظلِال« »کلُّ ما فی الکون وهمٌ او خیال
 ( 181: 1370؛ جامی، 47/ 1: 1368)ملاصدرا، 

 

و بیان   ملاصدرا  نگرش نهايیدرصدد تبیین اين  حاضر  نوشتار  
نکته   آيا  است  اين  که  که  انگاره  رخ اين  ظهور  در  صرفاً  کثرات 

آيا  نمايندمی معناست؟  نیز    در ورطهکثرات مذکور،    به چه  هستی 
»خیال  ند الامرنفسواجد   از  مراد  وهم؟  اين  و  به  آيا  چیست؟   »

معناست که هرچه جز باری تعالی در عالم موجود است همه وهم و 
مرز    ، با تبیین و تحلیل اين مسئله  ؟ يا خیر  است  پوچ   و  هیچال و  خی
»تناقض  شده و اشکالاتی نظیر    بازشناخته  فلسفه صدرايی  با  فسطهس

 بندد. رخت بر می نظريه وحدت وجوداز تارک صدر و ذيل« 
 
 

 پیشینه پژوهش. 2

کدام از منابع پیش  رغم اينکه اصطلاح »وحدت وجود« در هیچعلی
ابن  نمیاز  يافت  به عربی  بتوان گفت مشخصاً طوریشود  که شايد 

: 1369بار آن را مطرح کرد )مطهری،  عربی بود که برای اولینابن
اما واقعیت آن است که بسیاری از عبارات عارفان    .(209-216/  1

دارد پیشا محی آموزه وحدت وجود  به  قابل توجهی  الدين شباهت 
  200اند که معروف کرخی )مکرده نقل    .(491:  1375)جوادی آملی،  

هجری( نخستین کسی بوده است که شهادت به توحید را به صورتی 
  . (181:  1380خورد بیان کرده است )چیتیک،  که بعدها به چشم می

الدين مطرح بوده »وحدت شهود«  اما در اينکه آنچه پیش از محی
سخن نیستند )مطهری،  است يا »وحدت وجود«، صاحب نظران هم

)م  .(210:  1369 انصاری  عبدالله  خواجه  از 481سپس  تقريری   )
بخش نويسندگان بعد  طور قطع الهامتوحید خواص ارائه کرده که به

وحدت وجود را ارجاع به  بوده است. غزالی در کتاب 

داند. اين قبیل وحدت شهود داده و آن را ثمره معنوی عارفان می
محی از  قبل  تا  تقرير الديتعبیرها  اولین  که  جايی  تا  نیست  کم  ن 

ابن توسط  مشروح  و  )مروشن  می638عربی  ارائه  )عفیفی،  (  شود 
هايی بس مختلف از وحدت وجود شده است، و برداشت  .(25:  1370

اند به آنچه که تلازم دارد با سفسطه، برخی برخی آن را تقلیل داده 
سته و آن را  ديگر نیز آن را تبیینی معقول از رابطه حق و خلق دان

ضا  فاند که اين نوشتار نیز در اين در فرايند تحقق کثرات معنا کرده
 دهد.تبیینی نو از آموزه مذکور به دست  درصدد است

 

 معنا و مفهوم وحدت وجود. 3

لازم است انديشه وحدت و کثرت در وجود از    ،پیش از طرح مسئله
مطرح   اسلامی  حکمای  مقايسه    ،شودمنظر  با  وحدت مفهوم  تا 

نظريه شخصی   با  نظريه    مشايی   وجود  معنای ،  متقدم  یصدراو 
 به دست آيد: نظريهاين  تری ازروشن

 دیدگاه مکتب مشایی؛ نظریه کثرات متباین  .3-1

های  شود گزاره نسبت داده میآنچه در فضای حکمی به مکتب مشاء  
 زير است: 

 اند؛ همه وجودها اصیل. 1
وجود، .  2 مفهوم  يعنی  لازم،  عام  امر  يک  در  وجودها  همه 

 اند؛ شريک
 همه وجودها به تمام ذات تباين دارند؛. 3
وجود.  4 بر  تشکیکی  طور  به  مفهوم  صدق اين  مختلف  های 

 کند. می



 5           ( 1- 18)   1403و زمستان    ز يی و پنجم، پا   ست ی ب   ی اپ ی شماره اول، پ   زدهم، ی سال س   ، يی دوفصلنامه حکمت صدرا 

 

 

نظريه    طورهمان اين  طبق  پیداست،  و  که  است  اصل  کثرت 
در اين انگاره، وحدت از میان اعیان رخت انتزاعی.    و  فرع  ،وحدت

امری   به  و  ذات    ذهنیبربسته  از  خارج  می  اشیاو    شود. تبديل 
اشتراک    ایگونه به تنها وجه  است که    اشیاکه  امر ذهنی  در يک 

 شود. منجر به اشتراک اعیان خارجی نمیامر ذهنی، اشتراک آن 

 ؛ نظریه تشکیک خاصیصدرالمتألهیناولیه دیدگاه . 3-2

به اين بلوغ رسید   ، فلسفهاصالت وجود توسط ملاصدرا قاعده  با طرح  
بر    -ان خارجی را بپذيرد.  يک نحوه وحدت و اشتراک میان اعیکه  

  است، بايد واحد  چرا که روشن بود اگر مفهوم منتزَع  ؛  -ء  خلاف مشا
وحدتی نیز باشد زيرا که انتزاعِ  اشتراک و  جهت    میان اعیان خارجی،

جهت .  مفهوم واحد از خارج، فرع بر وحدت و اشتراک در خارج است
ود ر اصطلاح صدرايی به حقیقت عینی وجوحدت، همان است که د

و نه مفهوم عارضی وجود  خارجیهمین حقیقت  پس  معروف است.  
که   است  مصاديق  و ضعف  دارای  بر  و شدت  آنچه  .  استمراتب 

ديگر با يک وحدت انتزاعی يا  صدرا،    یِتشکیک خاص  درپیداست  
نیستیم؛   مواجه  در وحدت سنخیحتی سنخی  واحد   زيرا  نیز يک 

نداريم.  خارجی  اينجا    1حقیقی  ملاصدرا  که  دارد،   مدنظروحدتی 
می   یوحدت که  و  سريانیست  کند  در خود جمع  را  کثرات    در تواند 
اين نحوه از وحدت    2د وحدت عینی و حقیقی آن آسیبی نبین  حالعین

علت و معلول يا    وجود  میان  «همانیاين »کشف  بود که منجر به  
 ،و ملاصدرا را متوجه نوع جديدی از حملگشته    ادنی  و  اعلیمرتبه  

 وحدت و عینیتِ مبتنی بر  که    کردبه نام »حمل حقیقیت و رقیقت«  
  است. و ضعف    شدت  بهتغايرشان صرفاً  که  است  علت و معلول  وجود  

از وحدت سريانی آن است که تعبیر صدرا و برخی شارحان فلسفه او  
سعی   شخصیِ  وحدت  يک  با  خارج  به   وحدتشکه    مواجهیمدر 

اين    تأيیدوی در    کثرات است.  کننده ضمايست که شامل و هگونه 
رحمانینفَ»از  معنا،   می«  س  مطرح  کند  استفاده  معرفت  اهل  که 
بر کثرات شمول ذهنی کرده واحد وجود  يعنی شمول حقیقت  اند؛ 

نسبت به    س رحمانیشمولی است که عارفان برای نفَنیست، بلکه  
 . (7: 1360، اند )ملاصدراکثرات و تجلیات قائل

 وجودشخصی  نهایی صدرالمتألهین؛ وحدت دیدگاه. 3-3

ديدگاه وحدت برخلاف آنچه در تشکیک خاصی صدرايی مطرح شد،  

 
را    یانيو سر  یوحدت سنخ   یاز دو معنا  کيکدام    کی ملاصدرا در بحث تشک  نکهيا .  1

مسئله    نيجدا به ا   یا مقاله  کياست، محل تأمل و اختلاف است. نگارنده در    دهيبرگز
ف دو  منظر  زنوز  لسوفیاز  و وحدت سنخ  یزديو مصباح    یمدرس  نقد   ی پرداخته       را 

 کرده است. 

  يک حقیقت   ،صیلااست که در حقیقت عینی و خارجیِ  وجود بر آن  
اين تحلیل،   نیست. طبق  نفی  بیش  از حقیقت اصیل يعنی  سخن 

يگانه   ،طبق اين ديدگاه؛ زيرا  حقايق کثیر  و بالذاتِ  موجوديتِ حقیقی
  لاحدّ  ق، جز آن واحد مطلی که حقیقتاً در خارج موجود استحقیقت
کثرتی مشهود است، اگرچه  لکن    .(291/  2:  1368)ملاصدرا،    نیست

آن    کثرت در وجود نیست، بلکه کثرت در مظاهر و شئونِ اما آن،  
پیداست که بايد با دقت مضاعفی توجه داشت که   وجود واحد است.

مذکور موجود  کثرات  شناسا  فاعل  از  حالت    فارغ  بیانی  به  و  بوده 
بايد دقت داشت که اين تحقق   همچنین مجدداً   ،دندار  «آبجکتیو»

شته و لاموجود بودن فی حد بس تفاوتی جدی دا  نیز  با تحقق ربطی
در    ؛ چرا که تحقق ربطیتقلیل دارد  «وجود ترابطی»ذاته را نبايد به  

به صورت بالغیر است  موجوديتش  اما  موجود است  حقیقتاً    عین اينکه 
ق در فضای اين نوع تحق ،  کنندکه از آن به »تحقق تبعی« ياد می

دارد حاکمیت  تحقق  تشکیک  اما  وحدت   بالعرض،  فضای  در  که 
و نه موجود بالذات که است  نه موجود بالغیر    حاکم استشخصی  

تقییديه   به حیثیتِ  فاعل    استموجود  از  فارغ  بیان شد،  و چنانکه 
تبیین تثبیت اين نحوه    صورت آبجکتیو موجود است.  هشناسا نیز ب

  اين موجوديت نه تنها فیلسوفِ   خواهد آمد.از موجوديت به زودی  
شخصی می  وحدت  نجات  سفسطه  هولناک  درّه  از  بلکه  را  دهد، 

 . کندتثبیت میوحدت وجود را نیز 
با   علیّ  گرفتنبهرهصدرالمتألهین  باب  در  اشراقی،  اضافه  ت  از 

جز عین معلول    ،در حقیقتمعتقد است که کثرت امری اعتباريست.  
، و عین ربط عین نه مقولی( و ربط نیست   ،اشراقیاضافه )اضافه  

فقدان است و چیزی که عین فقدن است، اساساً وجود نبوده و چیزی 
نیست تا حکمی بر آن بار شود از اين رو، عین ربط نه وجود است 

ای از جلوات جلوه  نه عدم که موجودِ بالعرض است. بر اين اساس،
علت   شئون  از  شأنی  وجودی جدای  استو  آن.  نه  )ملاصدرا،    از 

در اين رهیافت، پیش از تحلیل نهايی، کثرات با   (299/  2:  1368
وجود   در  کثرت  و  هنوز وجود هستند  اما  دارند،  تبعی  وجود  اينکه 

کثرات    ،اما طبق تحلیل نهايی صدرا از حقیقت وجود ربطی  جاريست.
وجود ربطی و غیر مستقل، نه تقلیل داده   شوند بهنه تقلیل داده می

بر اين  .  آدمیست  متوقف بر فهمکه  امر ذهنی  صرف    شوند بهمی
که برخی مفسران مکتب صدرايی   گونهآنتوان  نمی  ديگراساس،  

و أنّ الکثرة.. لا تنافی  گشاست: »راه  نهیزم   نیاسفار در هم  هیدر حاش  زین  یحاج  انیب.  2
  ی حاج  قه ی)ملاصدرا تعل  «دها؛ فإنّها کاشفة عن الأشملیّة و الأوسعیّةالوحدة الحقّة، بل توکّ 

نحوه از کثرت    نينوع از کثرت است و ا   ني (؛ اساساً وحدت موکد ا 2/  6:  1368  ، یسبزوار
 .ستین سوریم وحدت نيبدون ا 



 نیصدرالمتأله دگاه يوجود با تحقق کثرات، از د یآموزه وحدت شخص  یسازگاراسکندری و شیخ شعاعی:            6

 

 

طور  محمول وجود، به  در نظر نهايی صدرا،  که  داند معتقد شگفته
شود و هم بر مراتب  هم بر واجب متعال حمل می،  بالذاتحقیقی و  

:  1393)قزوينی،  عین ربط به واجب بوده و حقیقتاً موجودند  آن که  
چرا    . ( 264:  1342؛ لاهیجی،  309و    41/  2:  1981؛ نوری،  130

که اين تلقی )کثرات حقیقتاً موجود بوده اما نه به صورت مستقل 
با فرض تشکیک قابل قبول است نه فقط  بل به صورت ترابطی(  

وحدت   فرض  اينکه  جالب شخصی.  با  که تر  نادرست  تلقی  اين 
برخواسته از عدم تفکیک بین تشکیک و وحدت شخصی يا تقلیل 

ادامه داشت تا جايی    1است   موجوديت بالعرض به موجوديت تبعی 
را از وحدت وجود ملاصدرا  فلسفی معقول  تبیین  تنها  برخی   که 

همان نظريه تشکیکی وجود دانستند که حمل وجود بر ممکنات 
اين سیر تا جايی پیش رفت .  ( 73-71:  1981)سبزواری،    حقیقیست 
شخصی وجود را صراحتاً آموزه وحدت    از معاصرين  برخی که حتی  

وجود تأويل در  لحاظ فلسفی ناممکن دانسته و آن را به تشکیک    به 
  : 1369؛  45:  1378؛  124/ 5؛  60- 59/  3:  1373)مطهری،    کردند 

؛ 384/  1:  1366،  مصباح يزدی ؛  49:  1361؛ حائری يزدی،  211/  1
/  1،  1375؛  428و    260و    184و    178/  1:  1380؛  53/  1:  1405

لکن در مقابل برخی بر تفکیک تشکیک در وجود و وحدت   . ( 33
کرده   پافشاری  وجود  نهايی  شخصی  نظر  را و  وحدت    ملاصدرا 

تشکیک در وجود   که  ند به اين صورت اشخصی وجود تلقی کرده 
پل و معبری برایِ متعلم است برای رسیدن به مقصود نهايی يعنی 

وجود  :  1368؛  264و    24/ 6:  1981طباطبايی،  )   وحدت شخصی 
آملی،  ؛  178- 169:  1410  طهرانی،   ؛ 37- 36 /  1:  1375جوادی 

؛  325/ 2؛  531و    494و    477- 479و    366- 363و    369و    352
؛  474/  5  ، 1365زاده آملی،  ؛ حسن 406- 404/  4؛  546و    351/ 3

 . ( 34- 33/  2:  1375؛  16:  1373
وجود حق يگانه  جز  وحدت وجود، »وجود«  نظريه  طبق    بر پس  

چیزی   ،تمام کثرات مشهود   و موجود نخواهد بود  حقیقی    صورت  به
آن تجلیات  و  مظاهر  واحدِ   جز شئون،  که   اطلاقی   وجود  نیستند 

ملاصدرا، )  است   حملقابل بالعرض و المجاز، محمول وجود بر آنها  
رهیافت اصلی اين   ای که بسیار مهم بوده و نکته   . ( 292  / 2:  1368

وحدت  نظريه  از منظر    اين است که   است   بر آن استوار پژوهش  
تلزم پذيرش ، مس انکارناپذير واقعیتی    عنوانبه وجود، پذيرش کثرت  

 
های بسیار  . باری بايد دقت داشت که هر دو به صورت عینی موجود هستنند، اما تفاوت1

( يکی مبتنی بر تغاير حقیقی و مقولیست  1نیز دارند که نبايد آنها را يکی انگاشت:  مهمی  
( يکی مبتنی بر علیّت است  2)فضای وجود ربطی( ديگری مبتنی بر تغاير تحلیلیست.  

( يکی تحقق بالذات دارد )وجود ربطی(  3)وجود ربطی( ديکری مبتنی بر وحدت شخصی.  

کثرات  رات  کثحقیقی  موجوديت   اين  بلکه  ه ب  اًمجاز نیست، 
البته نه به معنای اينکه صرفا در مقام شوند  متصف می   يت وجودم 

الامر نیز تحقق عینی  لفظ يا فهم فقط موجود باشند، بلکه در نفس
بالذات  دا  و  حقیقی  تحقق  نه  اما  دقیق  رند  توضیح  تحقق » )بعدا 

است و   الوجود واجب منحصر در شخص  که  خواهد آمد(    « مجازی 
 :1365مدرس يزدی،  شوند ) ظهورهای آن محسوب می   ،اشیا ديگر  

ظهور باری    . ( 73 که  کرد  دقت  بايد  به   ات دوباره  متعال  واجب 
موجود   عینی  به   هستندصورت  توضیحش گونه اما  که  خاص  ای 

فقط يک توان گفت که  می به بیان ديگر  جلوتر خواهد امد. پس  
نیستند.  وجود  اما  موجودند،  اينکه  عین  در  بقیه  و  داريم  وجود 

موجودند،  ترتیب،  بدين  بالعرض  ظهورات  اينکه  عین  مصداق در 
 . یست يکی بیش ن  ، بالذات وجود 
واحدِ  بنابراين، با يک »حقیقت  نظريه وحدت وجود  دارای    در 

ی که يک  داريم؛ بر خلاف نظريه تشکیک خاص  کار  و   سرشئون«  
کثرتی که در اينجا    کند.مراتب« را اثبات می  داراید  »حقیقت واح

ظهورها و نمودها و نه در حقیقت شود، کثرت در  از آن بحث می
دهد، انتقال شخصی وجود رخ می  ود است. آنچه در نظريه وحدتوج

بالذاتکثرت از   بالعرض وجودوجود به    مصداق  بر   .است  مصداق 
اساس، ضعف  اين  و  ظهور،  ها  شدت  و  شأن  ذات  در  وحدت  به 

البته پیداست    .(347/  2:  1368سازند )ملاصدرا،  ای وارد نمیخدشه
بندی در مراتب ظهور، امکان تحويل به تشکیک در  که اين مرتبه 
نیز   را  میوجود  مراتبسازدمنتفی  وجود،  تشکیک  در  چراکه   ، 

نحو بالذات موجود هستند، اما در وحدت وجود، مراتب و  به )کثرات(
حتی خود امر سريانی، بالعرض موجود بوده و به واسطه در عروض  
وجود که امری شخصی، واحد و مطلق از نوع مقسمی است، موجود  

اری بودن  اعتبشود که  روشن می  پیش  از  بیش  ترتیباين  بهاست.  
به    ت، بلکه اعتباريآنها نیست  ی نفی موجوديتابه معن  ماسوی الله

ممکن  معنی که  است  بهره  حدذاتهفیها  آن  وجود  نخواهند   ایاز 
بايد دقت داشت که اين بهره  باری  ،(643/ 4: 1358)نوری، داشت 

نداشتن از وجود در مرتبه ذات، استلزام با معدوم بودن ندارد. زيرا؛  
فقدان وجود در ذات، اعم از وجدان عدم در ذات است. و امر اعتباری  

اساس    اين  نه واجد وجود در ذات است و نه واجد عدم در ذات، بر
میبه وجود،  عروض  در  اين  واسطه  و  شود  موجود  بالعرض  تواند 

کی وجود است )وجود ربطی( ديگری غیر از وجود  ( ي4ديگری تحقق بالعرض )کثرات(.  
( يکی تقدم و تأخر علّی دارد ديگری تقدم و تاخر تحلیلی دارد. پس  5است )کثرات(.  

شود که تحقق تبعی و ربطی غیر از تحقق مجازی و بالعرض است در  نتیجه گرفته می
 عین اينکه هر دو به صورت عینی موجود هستند.
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امری عینی و خارجی   امری سابجکتیويستی نیست که  موجوديت 
  باشد و تفاوت آن با وجود در بالذات و بالعرض بودن است. برمی
تجلی نور حق و ظهور آن، »تحقق    به  باتوجهاساس، ماسوی    اين
امور،  نتبیین  که    د داشتنخواهی و ظهوری«  ظلّ اين  حوه تحقق 

 جلوتر خواهد آمد.
  ممکنات در نظر نهايی خويش در توضیح نحوه وجود    ملاصدرا

 :نويسدمی
مرتبه در  نیست  اصلا ذاتش    »ممکن  فی    -موجود  نه 

بلکه از وجود اعتباری نسبت به    -نفسه، نه بنفسه و نه لنفسه

 ( 33: 1354، ملاصدرا) «دأ اول برخوردار است.مب

مکت اختلاف  تمام  نظريه  بنابراين،  و  نهايی    متوسطب مشاء  و 
ملاصدرا، در چگونگی تبیین کثرات است. هر سه نگرش در واقعیت 

، اما در چگونگی ارند دترديدی روا نمی  ترينکوچک،  تاداشتن کثر
نخست با تبیینی  در نظريه مشائی  واقعیت داشتن آن اختلاف دارند؛  

که کثرت اصیل است و وحدت اعتباری.   مواجهیمتر از کثرت  رنگرپ
در  و  از اعتباريت خارج شده وحدت سپس در نظريه میانی ملاصدرا

است  کثرتکنار   کثرت    تنهانه  کهنحویبه  متحقق  و  بین وحدت 
بلکه    یتقابل سرانجام  هست  نیز  کثرت  مؤکدوحدت،  نیست  با    و 
شويم می  روروبهترين تبیین برای کثرت در نظر نهايی صدرا  رنگکم

 1.داندکه شأن کثرت را در حد مجاز و وحدت را بالذات و حقیقی می
پس از ارائه تصويری کلی از مدعای نهايی صدرا، اکنون وقت  

گزارش مزبور را به ،  عارفانثر ملاصدرا از  دلیل تأبه  که  آن است  
 . از صدرالمتألهین مستند کنیم  عارفان پیشهای چند تن از  نگاشته

توان نظر نهايی  های آنان، بهتر میچرا که از رهگذر فهم نگاشته
 صدرالمتألهین را دريافت. 

زمینه   اين  حیدردر  کتاب    آملیسید  در 

مهم    از  محويکی  اصول  رارترين  عرفان  ظهور    ی  درباره 

ايشان در تبیین اين اصل محوری، چنین   .داندمیوجود و کثرت آن  
يگانه    ،و وحدت  ويژگی اطلاقبه دلیل    تعالیحقوجود    ؛داردبیان می

عالَ بالذات در  اما  حقیقت  ، همان حقیقت واحد، حالدرعینم است 
که   است  کثراتی  و  ظهورات  ظاهر   صورت  بهواجد  وی  شئون 

 شوند. می
اصل سوم: درباره بحث وجود و ظهور و کثرت آن: بدان اين  »

 
وحدت وجود برابر   هيآن را با نظر  ، يیصدرا   یخاص  کیتشک  ریبزرگان در تفس  یبرخ.  1
(.  284/  1:  1366  ، یزدي)مصباح    شوندیقائل نم  یتفاوت  ه، يدو نظر  نيا   انیو م  دانندیم
  یواحدِ سار  ستيکه موجود  یخاص  کیتشک  هيبزرگان از نظر  نيا   یرسازيگفت تصو  ديبا

که اطلاق، بداهت، وجود و وحدتش از طريق   تعالیحقوجود، يعنی  
های مظاهر و مجالی  نقل و عقل و کشف ثابت شده است، در صورت

 . (659: 1368آملی، ) .«دارای ظهور و کثرتی است
 هستیچه در  دارد که هربیان می  روشنی  بهوی در بیانی ديگر،  

نیست.   وی  مظاهر  و  حق  واحد  وجود  جز  هرچه   رواين  ازهست 
 تعالیحقشوند، همان مظاهر م خلق خوانده میخلق و عالَ عنوانبه

 بالعرض و المجاز موجود نیستند.  صورتبه هستند که جز 
مقصود اينکه در هستی، چیزی جز او و مظاهرش که به نام » 

او در هر   چندشوند نیست؛ هر  غیر آن خوانده می خلق و عالم و  
ديگر   مظهر  که  است  حکمی  از  غیر  که  دارد  حکمی        مظهری 

اين   و  اوست   حسب بهدارد  کمالات  و  صفات  و  آملی، )   « اسماء 
1368  :667 ) . 

توان نظر اهل معرفت را در اين عبارت خلاصه می   بنابراين،
بنابراين، در هستی به حقیقت، چیزی جز او و اسماء و صفات کرد: » 

عالم   و  خلق  و  مظاهر  و  نیست  خصوصیاتش  و  کمالات          و 
وجو  و  اعتباری  امور  جز  نیستند دچیزی  مجازی  آملی، )   « های 

1368  :668 ) . 
و وجود حقیقتی : » نويسد می باره  نیز در اين قیصری  همچنین  

و  ظهورها  کثرت  و  نیست  آن  در  تکثری  هیچ  که  است  واحد 
نمی و وج   های صورت  آسیبی  ذات  وحدت  به  ، )قیصری   « زند د، 
1375  :16 ) . 

اند،  شان، تحقق کثرات در عالم واقع را پذيرفتهپیداست که همه
از تحقق مصداق بالذات   اما يک نوع تحقق ويژه و خاص که غیر 

وجود است؛ تحققی بالعرض که همان تحقق به حیثیت تقییدی امر  
 بالذات است که جلوتر تفصیلش خواهد آمد.

 تبیین در قالب مثال . 3-4

نظريه وحدت وجود، برای آشنايی اذهان با مدعای خود    طرفداران
برای    هايی کههر چند تمثیل.  انداستفاده کردههای متعددی  از مثال

د همه جوانب نتوانشده تماماً نمی  از آنها بهره برده تقريب به ذهن  
نظريه وحدت وجود را روشن سازند، اما در انس با اين آموزه بسیار  

کارگر  نتوانمی تمثیلشوند  واقعد  اين  از  يکی  است.  .  آينه  بن  اها 
می تصريح  ازعربی  مثالی  که  شبیه   ترنزديک آينه    کند  برای و  تر 

تجلی و  رويت  ندارد  ،تمثیل   .( 61/  1:  1366  ،عربیابن)  وجود 

 ن یصدرالمتأله  يیبا نظر نها  تواندیآن هستند، نم  رتبهم  یربط به اعل  نیکه همه مراتب ع
انگاشته شود.   یکيو عارفان درباره مصداق بالعرض بودن کثرات در حمل وجود بر آنها  

نوع   ان، یب  نيا  ب  یاز  و  مبان  یدقت  یتسامح  و نظر  یدر  عارفان    کیتشک  هيو نصوص 
 شده است.  یناش یخاص
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ب متفاوت هنگامی که شخص در مقابل چندين آينه با تقعر و تحدّ
شود، طبیعی تصوير وی متکثر و متعدد می صورت  به گیرد، قرار می

وحدت شخص و تعدد تصاوير   ،در چنین وضعیتی آنچه روشن است
های متعدد در عین اينکه  . اين جلوه باشدمی آن در مواطن مختلف  

اين  سازند.  هیچ آسیبی به وحدت شخص وارد نمیاما  متعدد هستند  
 ایگونهبه ،  تجلی حضرت حق در آينه عالَم استاز  ای  نمونهويژگی  

نه وحدت و    اضافه شده  به آن  که نه چیزی از آن کم شده، نه چیزی
 . است و بساطتش دستخوش تغییر قرار گرفته

ای بدانیم که  اگر عالَم را آينه توان دريافت که  اکنون بهتر می
اين ظهور خداوند، هیچ تلازمی با خداوند در آن ظهور کرده است،  

ندارد ، تحقق نفس روازاين  .تغییر در ذات و خصوصیاتِ ذات خدا 
با نفی وحدت    صورت  به شئون و ظهورات   بالعرض، هیچ تلازمی 

 ذات که تنها مصداق بالذات وجود است، ندارد. 
توان دريافت که تحقق بالعرض ، بهتر میمثیل آينهتبا تأمل در  

خود هیچ استقلالی ندارد و قائم به  به اين معناست که از    مخلوق
دهندگیِ آن  در ذات خود هیچ ندارند جز نشان   ؛ ممکناتاستخالق  

دهندگی دارد که خودش ديده  زمانی توان نشان  آينه  .حقیقت مطلق
بیانی خودش »نیست« باشد، و الّا  نشود، »خود« در میان نباشد. به  

  ، توان به آن، نمیرواين  ازاز او، نفی خواهد شد.    دادننشان   امکان
 دهندگی )آينهصورت، وصف نشان  نظر استقلالی داشت که در اين

قرار    موردتوجه  دقتبه بايد  که  ای  نکته   ( از او سلب خواهد شد.بودن
يا نفی نظر  آينه در ذات خود،    « نیست بودنِ»گیرد اين است که  

به معنای نفی موجوديت از آن نیست،    وجههیچ بهاستقلالی از آن،  
؛ بلکه صرفاً به معنای نفی موجوديتِ بالذات و حقیقی از آن است 

جلوهبنابراين در  کثرتی  و  ذات  در  وحدتی  با  مثال  اين  در  و  ،  ها 
صدرا آن  که با روش فلسفی نه عرفانی ملا ظهورات مواجه هستیم.

را به اثبات رسانده و در صدد اين است که تفسیری فلسفی از آن 
 1.ارائه دهد

مرتفع    راحتیبهآينه، پارادوکس کثرت و وحدت    در تمثیل  دقت  با
پیداست  شودمی که  چرا  بالعرض  ،  وحدت تحقق  به  صور،  کثرت 

اين   الدين،به بیان محی  سازد.شخص دربرابر آينه آسیبی وارد نمی
  کثیر است، واحدِ  بسان ذات خداوند که  آينه يک واحد کثیر است  

یثیت تقییدی وجود همه در آينه خدا تجلی کرده و به ح  که  نحویبه
 . (184/ 1تا: بی، ابن عربی) نداخدا موجود شده

 

 
کند:  ، تصريح میدوم  مرحله ششم در جلداز    25چرا که خود ملاصدرا در عنوان فصل  .  1

« و اين نشان از اين است که ملاصدرا دو روش  فی تتمة الکلام فی العلة و المعلول»

 دلیل وحدت شخصی. 4

از    ، برخلاف ديگر براهینبرهانی که اينجا سعی در اقامه آن داريم،  
مورد اتفاق همه   است که  حضرت حقّ  هایطريق يکی از ويژگی

مکاتب فلسفی )مشاء، اشراق، متعالیه(، و مکاتب عرفانی و کلامی  
نمی ويژگی  اتفاق،  مورد  ويژگی  آن  ذات  باشد؛  بودن  امتناهی 

استباری حضرتش   ويژگیاين    .تعالی  مقسمیِ  اطلاق         لازمه 
بیا نامتناهی بودن ن دقیقاست، به           تر اطلاق مقسمی حق، همان 
 وجود اوست. 

ای که بايد در تقرير اين برهان بدان توجه شود،  نخستین مقدمه 
آنچه اينجا مراد   ری درست از مفهوم »نامتناهی« است.ارائه تصوي

نه    ستوصف حقیقیکه    بالقوه  نه  است  6« نامتناهی بالفعل»،  ماست
در اين است    ،تفاوت اصلی میان اين دو نوع از نامتناهی  اعتباری.

پیدا کند، نهايت ادامه  تواند تا بیهر چند می  «،نامتناهی بالقوه»که  
ن و محدود متعیّبلکه  نبوده و    نهايتبی  بالفعل در زمان حاضر،اما  

نهايت تا بی  يافتنادامه سلسله اعداد امکان    اگرچه؛  . مانند اعداداست
 لکن.  کمیتی متناهی است   ،بالفعلبه نحو  را دارند اما هر عدد خود  

بالفعل» آنکه  «نامتناهی  ندارد؛  حد  هیچ    يعنی  تعیّنی   صورت  بهو 
اين  ،  مفید باشددر اين مقام    دتوانمثالی که می  لاحد است.بالفعل  

است که اگر فرض شود که يک جسم که از سه جهت قابل امتداد  
تا   باقی    نهايتبیاست  ديگر  جسم  برای  جايی  کند،  پیدا  امتداد 

گذاشت بنابرايننخواهد  بودن حضرت حق،   ؛  نامتناهی  از  ما  مراد 
دوم   آن  معنای  »ناستاز  يعنی  معنا که   «امتناهی وجودی؛  بدين 

حیخ من  وجود  که  ذاتش  در  هوداوند  ويژگی  ث  واجد  هست  هو 
او صادق  بالفعل است.    نامتناهیِ بر  را  بالقوه  نامتناهی  اگر  چرا که 
بود که اين  به  بدانیم   تنها   معنا خواهد  است  نه  از  و    محدود  يکی 

فقدان برخی مراتب و کمالات در ذات حضرت   ،ازم آنولترين  مهم
 هاینامتناهیسلسله  زيرا که    .استباطل    نیز   که آن   باشدمیحق  

د اما خود متعین و  نرا دار نهايتبیتا  دادنادامه بالقوه اگرچه امکان 
 هستند. محدود 

نامتناهی حقیقتی از نظر وجودی،  اگر  دومین مقدمه اين است که  
ساحتباشد همه  کرد،  ،  خواهد  پر  نیز  را  وجودی  ديگر   وهای    الا 

  مصداقِ   عنوانبه برای ديگری    ، جايیرواين   ازنامتناهی نخواهد بود.  
گذاشت نخواهد  باقی  وجود  باشد   ،اساس اين  بر  .بالذات  قرار  اگر 

که    ایمرتبه گرفت  درنظر  نداشته  را  آنجا حضور  در  حضرت حق 
معنای   به  ترکیبباشد،  و  و    ذات حضرتش  حد خوردن  وجدان  از 

های خود را برداشته  فلسفی و عرفانی را در هم نیامیخته و کماکان در ورطه فلفسفه گام
 کند. و وحدت شخصی وجود را تثبیت می
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که مورد پذيرش اغلب    -لفقدان خواهد بود که اين، خلفِ مقدمه او
 خواهد بود. -متألهان است

وجود و موجود تنها يک مصداق بالذات و حقیقی نتیجه: بنابراين  
وجود حضرت حق جلّ آن جز  داشت که  و    خواهد  نیست.  جلاله 

همه امکانی  کثرات  حقیقتِ   ایگونه به  ديگر  يگانه  همین  دل  در 
خواهند بود  تحقق  شأنی م  حیثیت تقییدی  صورتبه بالذات موجود،  

 جلوتر خواهد آمد. اين قسمت دوم تفسیرکه 
 

 وحدت شخصی وجود نهایی از تبیین. 5

 بوده  ی وجود مطلق، اتفاقیگوحدت و يگاندر نظريه وحدت وجود،  
درصدد تبیین  مشخصاً  اين نوشتار  اما آنچه  و اختلافی در آن نیست.  

امچگونگیِ تحقق    ،استآن    وحدت  آموزهبا پذيرش    کانیکثرات 
تر رابطه  ای که برای تبیین دقیقبهترين نمونه   .است  وجود  شخصی

ت با حقیقت وجود ارابطه ماهی،  توان آوردکثرات با وحدت حقیقی می
بالعرض    مندیِزمه اصالت وجود، نفی واقعیتکه لا   گونههمان  .است

ديگر  ماهیات معانی  لازمه  و  نفی    نیست،  نیز،  وجود  وحدت 
معدوم »میان  بايد ،رویاين از کثرات نیست. بالعرض مندیِواقعیت
بالعرضِ  «محض »مصداق  بودن  و  اساسی تمايز  ،وجود«  بس    ی 

هیچ  حقیقتی مصداق بالعرض واقعیتی شد،  اگر  . چنین نیست که  نهاد
باشد؛حظّ نداشته  واقعیت  از  به  چرا که    ی  امر  تحقق مجازی يک 

برای تبیین اين نحوه   تألهینصدرالم.  توهمی بودن آن نیستمعنای  
ماهیات را گاه »بالتبع«، گاه »بالعرض و المجاز«   موجوديت خاص،
به   موجود  گاه  وجود»و  تقییدی  است  «حیثیت  کرده  طبق .  ذکر 

نظامی    همه اين تعابیر دررسد  به نظر می  گرفتهانجامهای  بررسی
  1منسجم توسط ملاصدرا، به يک معنای خاص استفاده شده است

معنا  رهیافتبرای    .(176-136:  1402)اسکندری،   اين  لازم    ،به 
وهله    است اولین  واقعیت»تفاوت    اجمالًادر  حیطه  در  با    «مجاز 

  تبیین شود. سپس در وهله دوم،   «امور غیرواقعیمجاز در حیطه  »
تقرير شده و    دقتبهاز منظر ملاصدرا،  آن    حیثیت تقییدی و انواع

 .بیان شود  پژوهشدر آخر رهیافت اصلی اين 

 مجاز در حیطه واقعیات و اعتباریات . 5-1

متفاوت از مجاز در حیطه اعتباريات    کاملاًت،  اواقعیحیطه  مجاز در  
ادبی که عرف  مجاز  بر خلاف    -کاشف اين نوع مجاز ست.  ا)الفاظ(  

 
 ی ده، در زبان ملاصدرا، »بالعرض« و »بالتبع« به معنا که نگارنده تفحص نمو  يیتا جا . 1

 کی آنها تفک  ن ی ب   ی آمل  ی است. اما جواد   « ی »مجاز فلسف  ی و آن معنا   شوند ی واحد استعمال م 
بالتبع شائبه اتصاف   ی دارد، ول  ی کرده و گفته است: »اگرچه هر دو، مفاد مجاز در واژه 

به کار   ی قی اتصاف حق   ی بالتبع برا   ی گاه  را ي در خارج وجود دارد، ز  ف موصوف به وص  ی ق ی حق 

يعنی عقل است که پیوند و ارتباط عقل است  -باشدمی زباناهلو 
در فقدان اين ارتباط،  بايد دقت کرد که  کند و  بین دو امر را کشف می

غلط يا دروغ   اسناد ، يک  اسنادو    نخواهد بود مجازی در کار    اساساً
پس   بود.  واقعخواهد  امر    در  دو  بین  زمانی   الامرینفس ارتباط 

 .باشد يا به نحو حقیقتاست که يا به نحو مجاز   صحیح
اکی قائل  « که سکّاسنادیرخی مجاز عقلی را همان »مجاز در  ب
دانستهاست اجتماعیکه    اند،  انديشه  و  فکر    انسان   فردی  /برآيند 

فاقد  که  است   و  گشته  پديدار  انسانی  اجتماعِ  ذيل   الامر نفس در 
به آن »اعتبارات    ؛ لذاباشدخارجی به معنايی که اينجا مراد است، می

 بعد الاجتماع« گويند.
نیست که بدون هدف و غايت، اين اعتبارات جعل    طوراين البته  

و   شوند، صدق  ملاک  و  اعتبارات  در  عقلانی  مقیاس  يگانه  لذا 
لغويتِکذبشان عدم  و  لغويت  می  ،  :  1376)مطهری،    باشداعتبار 

 هنگام آمدنکه  گونههمان ،مثالعنوانبه سانبدين .(6/402-444
آيد حقیقتاً زيد در  شود: »جاء اسدٌ« )شیر آمد( لازم نمیزيد گفته می

ی گفته شود:  است وقتی به مجاز عقل گونههمانخارج »اسد« باشد  
آيد واقعاً در لازم نمی  «ند»کثرات موجود  «،»ماهیت موجود است

خارج ماهیت موجود باشد )دقیقاً مثل زيد که در خارج اسد نبود(. بر  
شود  توسعه داده می  قدرآناساس اين مجاز، در معنای »موجوديت«  

همچنان که شامل ماهیت نیز شده و بگويیم »ماهیت موجود است«  
مل زيد  که مجازاً شا  ایگونه بهدر معنای اسد »توسعه« داده شد    که

خارج   در  زيد  واقعاً  هیچگاه  که  اما همچنان  ما،  شود،  استعمالِ  از 
  موجود نخواهد بود. هیت« نیز خارج از فاعل شناسا  »ما»اسد« نبود،  

  ارتباط اعتباری با موضوع اصلی   واسطه به قضايا موضوع    گونه اين در  
محمول  متصف  مجازی    نحوبه    )واسطه( کهمیبه        اين   شود 
م دارد و چون چنین حیثیتی در ناعرفیه«  تقییدی    حیثیت»واسطه  

روی سخن فلسفه که بحث از واقعیت    گیردقضايای عرفیه شکل می
 کند، نیست. می

مسئله »اصالت  در    تنهانهکه صدرا    آيد، به نظر می اما در مقابل
مجاز  »  اتی نظیراصطلاحبلکه    ،انقلاب ايجاد کرد  يا اعتباريت وجود«

بدين معنا که مجاز فلسفی  ؛قراردادرا نیز دستخوش تغییر  «فلسفی
پیش از صدرا تثبیت شده  آنکه  يعنی  نه  در نظام حکمت صدرايی،  

وجود   ی ا شائبه   ن ی اما در بالعرض چن  رود ی به کار م  ی اتصاف مجاز   ی برا   ی و گاه   رود ی م 
 کند«ی دارد اشاره م   از ی و واسطه در عروض ن   ی د یی تق   ت یث یکه به ح  ی ندارد و فقط به اتصاف 

 ر يتقار  ن ی ب  ک یو تفک   شتر ی دقت ب   ی برا   زی ن   ژوهشپ  ن ي ( در ا 334/ 1: 1375 ، یآمل   ی )جواد 
 از بالتبع مفرو گرفته شده است. ی انجام گرفته و بالعرض جدا   ک یتفک   ن ي ا  ن، ي معاصر 



 ن یصدرالمتأله  دگاهيوجود با تحقق کثرات، از د یآموزه وحدت شخص  یسازگاراسکندری و شیخ شعاعی:           10

 

 

بدان   مشخصاً سهروردی  آنکه  نه  و  از    1. باورداشتبود  پیش  آنکه 
معنای   تطور  در  فلسفیملاصدرا  شبیه  بود،    داده   رخ  مجاز  چیزی 

در فرايند نگاه اثباتی و ذهنی،  که    بود  اعتباراتدر حیطه  همان مجاز  
می پیدا  خارج که    کردمعنا  در  انتزاعی  نحو  به  لو  و  تقرری  هیچ 

بود، مجاز در حیطه واقعیت ملاصدرا    نظردر    که  اما مجازی  نداشت؛
واقعیت  که    است يک  متن   الامرینفسبرآيند  در  ريشه  و  بوده 

يک تحقق اين مجاز  يعنی    خارجی داشته و از آن نشأت گرفته است؛
است   غیر از تحققِ امر اصیل و بالذات دارد که  ويژه و خاصو تقرر 

تقرر دارد و برای  متن  در  و غیر از متن و  حیثیت متن    عنوانبه  که
اقتضاء    در ذات،  که  ایگونه بهجز به متن نیازمند نیست،  تقرر خود  

اين نوع موجوديت   .هست  موجود بالعرض  لیو   وجود و عدم ندارد
که در ذات اقتضاء وجود و عدم ندارد مستلزم واسطه بین وجود و  

است،    «غیر وجود»و    «وجود»اعم از    يت«موجود»  ؛ زيراعدم نیست
موجود   نه عدم ولی در عین حالنه وجود باشد  تواندغیر الوجود می 

آيد.  بین وجود و عدم لازم    باشد به واسطه وجود، بدون اينکه واسطه
زيرا نقیض وجود عدم نیست که »عدمِ وجود« است. بر اين اساس، 
موجود بالعرض حظی از وجود دارد بدون اينکه خودش وجود باشد  

بعی  بلکه به واسطه وجود است که موجود است اما نه به صورت ت
 معلول. «موجود بالعرض »علت باشد و  «وجود»که 

بحث  روازاين رويکرد  بلکه   اين،  حکم،  صرف  نه  اصطلاح، 
 2. (93/ 1: 1368)ملاصدرا،  باشدمیمصداق حکم 

بالعرض،   چیز    واسطهبهکه  است  تحققی  تحقق  عروضِ  در 
هم موضوع  در فرايند حمل،  که    ایگونه به ،  شودحاصل میديگری  

( وصف )موجوديت( را دارد و هم واسطه )وجود( همان وصف کثرات)
  موجوديت، فاقد وصفِرفـدر صورت لحاظ صِع  واما موضرا دارد؛  

)البته پیداست که در ذات معدوم بودن    است  معدوم  ،و در ذات  بوده 
نه به معنای اين است که ممتنع بالذات باشد. بلکه به اين معناست  

نباشد و نیازمند به حیثیت تقییديه باشد،   ش وجوددر ذاتی  که وقت
بود( خواهد  معدوم    سلبکه    ایگونه به   بدون تحقق واسطه عملاً 

و گوينده به لحاظ  خواهد شد  منتهی به کاذب بودن آن گزاره  ،  وصف
افتادواقع، در وادی تناقض  متنِ ؛ زيرا اين اتصاف به  گويی خواهد 

 
در مورد مصداق موجود   ه، ی از دو حکمت اشراق و متعال  کي  چ یتوجه است که ه  ان ي شا . 1

در نگاه   را ي هستند؛ ز   ن ی و بالعرض چن  ت ياعتبار   یکه در معنا چنان   ستند ی بالذات، هم سخن ن

کلّ ما تقتضی وقوعه تکرر نوعه علیه و کل ما یقتضی وقوع تکرر شیأ بنا بر قاعده »   ی سهرورد 
 « واحد علیه مرارا بلا نهایه فإن جمیع هذا من الصفات العقلیة التی لاصورة لها فی الاعیان 

وجود را مستلزم تسلسل دانسته. و از طرف   ی( حضور خارج 213/  1:  1372  ، ی)سهرورد 
بالعرض در نظر و  گريد اعتبار  ، ی موجود  گونه صورت    چ ی است که ه  یهمان موجود 
  ی ( و صرف عقل198/ 2؛  390و    358 و  347و    163/ 1  ،یدر خارج ندارد. )سهرورد  ین یع 

نشأت می واقعی  و  وجودی  ارتباط  از  که  آن  و دلیل  واقعی  گیرد، 
اما   يعنی هر دو واقعاً متصف به وصف هستند،الامری است.  نفس

بالذات آن وصف   با يکی  اتحاد  دارد و ديگری در سايه  امرِ   را    آن 
مجددا لازم است تذکر داده شود که   بالذات نیز آن وصف را دارد.

شود در برابر بالعرض است نه اصطلاح بالذات که اينجا استخدام می
اين   بالغیر. تفاوت  رو،از  نحو   اتصافدر    شانتنها  به    و     بالذات  يکی 

ای که بايد  نکته  بالعرض است نه در اصل اتصاف.  ديگری به نحو
ن داشت اين است که اصطلاح »بالذات« در دو معنا توجه ويژه به آ
شود )طباطبايی، شود؛ يکبار در برابر بالغیر استعمال میبه کاربرده می

الوجود بالذات بودن معنای واجب( که در اين صورت به 49:  1416
است يعنی نفی حیثیت تعلیلی. يکبار در برابر »بالعرض« استعمال 

حیثیت تقییدی از موصوف در يک اتصاف،  شود به معنای نفی  می
اما  گونه به ای که وصف برای موصوف حقیقی باشد و نه مجازی. 

بالعرض يعنی؛ اثبات حیثیت تقییدی برای موضوع در پذيرش يک  
وصف به اين معنا که آن وصف برای موضوع مجازی است و نه  

)مطهری،   حسن152/  1:  1384حقیقی  (. 140/  1:  1380زاده،  ؛ 

معنی تحقق  باره به وضوح نیز توضیح داده است: »را در اينملاصد
الوجود بنفسه أنه اذا حصل إمّا بذاته کما فی الواجب )ای لایحتاج الی  
الحیثیة التعلیلیه و التقییدیه( أو بفاعلٍ لم یفتقر تحققه الی وجود آخر  
بخلاف  التعلیلیه(  لا  التقییدیه  الحیثیة  الی  لایحتاج  )ای  به            یقوم 
و بوجوده  الفاعل  تأثیر  بعد  یتحقق  انّما  فإنّه  )کالمایة(  الوجود      غیر 

)ملاصدرا،   اتصافه بالوجود. )ای یحتاج بالحیثیة التعلیلیه و التقییدیه(
1368 :1/40 .) 

محمول بايد مرز بین حمل بالعرض و فقدان حمل  ،  اساس   اين  بر
 یثیت تقییدیامری )ح  ، موجوديتِ بالعرضِرو اين  ازرا روشن ساخت.  

از   به منزله معدومیت و هیچ و پوچ بودن آن امر نیست.  ،(فلسفی
طرف ديگر بايد دقت داشت که اين نحوه از موجوديت، علاوه بر 
موجوديت  با  نیز  مرز روشنی  دارد،  معدومیت  با  مرز روشنی  اينکه 

دارد. نیز  اولًا  تعلقی  به  زيرا؛  تعلقی  که گونهموجوديت  است  ای 
و »متعلق« هر دو به صورت بالذات و حقیقی موجود    «متعلق الیه»

يکی   صورت بالذات و حقیقی برقرار است، که  ثانیاً جعل بههستند،  

  ،ی)سهرورد ی(، امر ذهن 198/ 2 ، یصرف )سهرورد ی(، اعتبار عقل183/ 2 ، ی)سهرورد
 یاست که گاه   ینفس وجود ذهن  یامر اعتبار  ینیمعنا که وجود ع  ني( است، به ا 1/211

 (. 1/163 ، ی )سهرورد گرددیاضافه م  یذهن ءی به ش یو گاه ینیع ءیبه ش

فإنّ مصداق الحکم علی الاشیاء... قد یکون ذات الموضوع  : »سدينویم  نیصدرالمتأله.  2
تعلیلیة خارجة عن مصداق الحکم و قد یکون مع ح  الذات  باعتبار حیثیة  یثیة اخری غیر 

 « تقییدیة
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پس نبايد موجوديت بالعرض را نیز  .  بالغیر موجود است يکی بالذات
که جلوتر در حیثیت تعلیلی   به موجوديت تعلقی و تبعی تحويل برد 

 توضیح داده خواهد شد.
،  واکاوی قرار گیردمورد    دقتبهبرای اينکه معنای دوم از مجاز،  

 .طرح شده و تبیین شوند حیثیت تقییدی و انواع آنست لازم ا

 حیثیت تقییدی و انواع آن. 5-2

دهد اول بار اصطلاح »حیثیت تعلیلی« و »حیثیت  ها نشان می بررسی 
در    در محاکمات شرح اشارات،   الدين رازی قطب تقییدی«، در سخن  

ذات   بر  مطلق  وجود  بیان صدق  بیان  که    الوجود واجب ذيل  درصدد 
  )طوسی،   شده است به کار گرفته  ذات حق از هر قیدی بود،    نیازی بی 

پس از قطب رازی، گويا اين دو اصطلاح در مکتب شیراز    . ( 3/  3:  1403

فیلسوفانی  و  يافته  رساله  الدين جلال دوانی،  چون    استقرار  در  دوانی 

دو اصطلاح    مثابه به اين دو را    »شواکل الحور فی شرح هیاکل النور« 
اما آنچه نظر محققان    . ( 151:  1411دوانی،  اند ) شايع و رايج به کار برده 

می  جلب  فیلسوف    بیان کند،  را  شاگردش   میرداماد   بزرگ دو  ،  و 
بايد    . ( 93/  1:  1368صدرالمتألهین در جای جای اسفار است )ملاصدرا،  

دانست که تفکیک اين دو حیثیت از هم بود که مسیر را برای تثبیت  
توسط خود ملاصدرا  که اصل اين تفکیک    وجود هموار ساخت، وحدت  

منقَح توسط    صورت به و بعدتر    ( 197/  7؛  309/  2:  1368،  ملاصدرا ) 
نوری   داد ملاعلی  است،    . ( 309/ 2،  1981)نوری،    رخ  توجه  شايان 

بیشتر در لسان حکمای پسینی شاهدش  که  اصطلاح »حیثیت تقییدی«  
جانمايه  زبان  هستیم،  در  المجاز«  و  »بالعرض  اصطلاح  همان  اش 

 باشد. میرداماد و ملاصدرا می 
از سه حالت خارج  بر موصوفی حمل گردد، حکمی  نا باشداگر ب

 نیست:
 ، موصوف قرار گرفته استآن موصوف يا به نفس ذاتش   (1)

( يا به همراه 3)  پذيرد.آن حکم را می،  تعلیلی  يا به همراه قیدی  (2)
 پذيرد. قید تقییدی آن حکم را می

، در اين صورت بدون باشد، مصداق حکم  اگر به نفس ذاتش  (1)
بود،   خواهد  قیدی  همچون  هرگونه  ضروريه.  ازلیه  قضايای  مانند 

 .موجود است الوجودواجب
 دو حالت خارج نیست:  از، اگر به همراه قیدی باشد

،  است بدون واسطه در عروضذات موصوف  مصداق حکم،  (  2)
ما اينجا  که    خواهد بودبه اعتبار حیثیت تعلیلی  که در اين صورت  

 م. يکاری با آن ندار
ذات موصوف است، به اعتبار حیثیت تقییدی و قید عارض. ( 3)

که   است  قید  تقییدی، همین  در عروض،    عنوانبهحیثیت  واسطه 

حقیقی دارد، موصوف را به گونه مجازی   صورتبه وصفی را که خود  
 سازد. می به وصف )مجاز در حیطه واقعیات( متصف

های قید، لازم است نسبت آن قید به موصوف  پیش از بررسی گونه 
قیدی که اينجا با آن سر و کار داريم، قیدی است که در  تشريح شود؛  

)ذاتی به   است، اما زائد به آن عین اينکه جزء موصوف و متصل به آن 
. بايد دقت داشت  باشد می و قائم به آن    معنای باب ايساغوجی نیست( 

جزء    مثابه به در نسبت با موصوف،  که اين قیود )قیود حیثیت تقییدی(  
ث، احکامی را  اين تحیُّ  واسطه به   تنها نه باشند و موصوف  موصوف می 

د چون قید جزء موصوف  پذير پذيرد )دقت شود احکام را واقعاً می می 
، بايد همیشه  اوصاف را داشته باشد   آنکه برای شود( بلکه ذاتش  لحاظ می 

لحاظ شود،    خود )که داخل در موصوف است(   قید   مجموعی با   صورت به 
يا اگر    اساساً حمل و عروضی در کار نخواهد بود صورت،  در غیر اين 

بین مجاز و  تر مرز  پیش که    د، کاذب خواهد بود نه مجاز فلسفی باش 
ست که حکم بر مجموع موصوف و  از اين رو   قضیه کاذبه روشن شد. 

 شود. بار می   جزء آن است   مثابه که به   قید 
د، قید و تقیّ ث،  حیث و تحیّ   به ديگر سخن در حیثیت تقییدی،

داخل در موصوف است، اما در حیثیت تعلیلی تقیّد و تحیّث داخل 
است و   موصوف  ذات  از  خارج  لذا قید  نحو ؛  به  در حمل  که  ست 

در مثال نه حمل بالعرض.    مواجهیم ، با حمل بالذات  تعلیلی حیثیت  
از حیث سفیدی  آن  ، »جسم  برای  است«، جسم  که وصف سفید 

بايد به همراه سفیدی  بپذيرد،  را  بر   سفید  نه  باشد و حکم سفید 
، به نشیند فرومی جسم، بلکه بر سر جسمِ بعلاوه سفیدی    سرخود 

خلاف وصف خندانی که در مثال »انسان از حیث تعجب خندان 
وصف خندانی   است.«، در اين مثال انسان گرچه با تحیّث به تعجب 

می  نشستهرا  انسان  خود  بر  خندانی  اما  اين   پذيرد،  در  تعجب  و 
 ن است. پذيرش بیرو 

قیودی هستند که بايد همراه با منشأ    یلذا قیود در حیثیات تقیید
مانند سفیدی جسم  لحاظ شوند،    ،انتزاع؛ يعنی صاحب حقیقی وصف

که انضمام آن برای انتزاع مفهوم سفید از جسم لازم است )جوادی  
 . ( 302/ 1: 1375آملی، 

 نويسد:باره میملاصدرا در اين
يا تقییديه است يا تعلیلیه: و تقییديه آن است که    ،حیثیت»همانا  

مانند ناطق    مانند جزء آنچه به آن متحیث شده است، قرار داده شود،
اتب برای مرکب صنفی. و تعلیلیه آن است که  برای انسان و مانند ک

مانند خارج از امری که به آن متحیث شده بود باشد، مانند حیثیت 
)ملاصدرا،    «...بت به شیء ديگر  علیت و معلولیت وجود شیء نس

1368 :7 /198) . 
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 تا، جزء تقويمی نیست ی که اينجا مراد استجزئ ،البته پیداست
  مقوم ذات باشد که در اين صورت اساساً حیثیت تقییدی نخواهد بود 

خارج و منفصل از    و نیز از طرف ديگر،   .(239/  3:  1378)زنوزی،  
 چراکه پیشتر گذشت شرط حیثیت تقییدی؛  ذات موصوف نیز نیست

اعتباری( )نه  موصوفِ  فلسفی  بر  بايد  وصف  که  است  مقید    آن 
موصوف وجودی،   اگر  شود،  خارج   مقید   ،حمل  حال  دو  از  نباشد 

شود بالذات بر موصوف بدون هیچ قیدی بار می  ،نیست: يا وصف
موصوف    صورتبه حیثیت اطلاقیه خواهد بود، يا  صورت،  اين  در  که  

گیرد که در اين حالت حمل صورت میداخل در آن    بدون لحاظ قیدِ
خود    داخل در  حیثیت تعلیلیه خواهد بود، يا موصوف به همراه قیدِ

اين صورت  لحاظ می موصوفیتِ موصوف   در  تنها  و  تنها  شود که 
 است که با حیثیت تقییدی مواجه خواهیم بود.

اگر قید  پ آن   تنهايیبه از موصوف جدا و منفصل گشته و  س 
، قید  رواين  ازوصف را پذيرفته است حیثیت، تقییدی نخواهد بود.  

همواره به  بلکه بايد  متصل باشد  بايد زايدِ  تنهانه  در حیثیت تقییدی
حیثیت   وف باشد،خارج از موصقید  الّا اگر  و    قائم باشد  نیز   موصوف

در حیثیت تعلیلی با دو متن مغاير از هم مواجه   تعلیلی خواهد بود.
به  متنی  بههستیم.  متنی  علت،  قیدی  عنوان  علت  معلول.  عنوان 

هست که خارج از موضوع و مقتضیِ حمل محمول است. و نیز حمل  
 صورت حقیقی است نه مجازی. محمول بر موضوغ به 

دو تالی فاسد    حیثیت تعلیلیِ حق،، تحقق کثرات به  اساس   اين   بر
 خواهد داشت: 

می  اول. که  لازم  باشیم  مواجه  متن  دو  با  متن،    گانگیِدوآيد 
 نیست. با وحدت وجود سازگار 

آيد که کثرات به نحو حقیقی نه مجازی موجود لازم میدوم.  
وجود واحد سازگار نیست.  اين  و اطلاق  بودن  نامتناهی  با باشند که  

پس يا کثرات هیچ و پوچ هستند که اين با شهودِ بديهی هیچ انسان  
يا موجود    شته و ورود در ورطه سفسطه هست،نداعاقلی سازگاری  

هست، و نه   تعالیحقنه مخلّ وحدت وجودِ    که  نحویبه   هستند اما
که  جلحق  ذات    بودن  نامحدود  مخلّ موجوديتجلاله  يک    ،آن 

. ايست غیر از نحوه موجوديتِ مصداق بالذات وجودموجوديتِ ويژه 
ويژه موجوديتِ  تقییدی  با    ،اين  میفلسفی  حیثیت  که    يابدتحقق 

 نوع آن قید، روشن خواهد گشت.جلوتر 
ذات موصوف  دت اتصالی قیود تقییدی بر  ای که پس از زيانکته
خود   موضوعِ  ،حیثیت تقییدیتوجه داشت، اين است که    بايد بدان

 ل:سازد، به دو دلیرا مرکب کرده و متکثر می
دو،   آن  مجموعی  حیث  و  است  موضوع  جزء  حیثیت  اول. 

 ؛که يک موصوف است ایگونه به  شودموصوف واقع می
افرادیِ  دوم. دامنه  ضیق  و  تخصیص  موجب  موضوع    قید، 

بايد  شود.می آور در موصوف  هرچند  اجزای تکثر    به ی  گاه  ،گفت 
مانند نطق برای حیوان    اعتبار؛  حسب  بهطبیعت است و گاهی    حسب

در پذيرش انسان در مثال »حیوان از حیث نطق انسان است«، گاهی  
دهد و حکم به اعتباری، موصوف را در حیطه افراد خاصی قرار می 

کند، مانند قید سفیدی جسم در پذيرش وصفی را بر آن حمل می 
سفیدی حیث  از  »جسم  مثال  در  است«  سفید  )ملاصدرا،   سفید 

1378 :384) . 
نکته مهم ديگری که بايد درنظر داشت اين است که در حیثیت 

که   ، قید   ، تقییدی  صورتی  به  است،  محمول  حملِ  وجودیِ  علت 
موصوف   ، داخل در موصوف شد، به مجاز عقلی، خودِ آن قید وقتی  

  ، معروض توان گفت در  ؛ يعنی می شود است که مقتضی عروض می 
ای وجود دارد که منشأ حصول امر وجودی، به نام عارض، خصیصه 

می  آن  معروض   شود. بر  علت   جهت ازآن   پس  است،  محیّث  که 
گردد. باشد و موجب انتزاع وصف از معروض می می   عروض عارض 

به آن متصل است،   مثال   عنوانبه  بیاض  به جهت آن که  جسم 
صنف خاص پیدا کرده است و با اين خصیصه، يک وجود خاص و 

وصف ابیض گردد و ابیض از آن   اين اقتضا را يافته که معروضِ 
البته  . ( 248/ 3: 1378؛ زنوزی، 384: 1378، ملاصدرا )  انتزاع شود

گذشت حیثیت   که   نحوی به نبايد از اين نکته غافل بود که اگرچه  
تقییدی به حیثیت تعلیلی بازگشت دارد؛ اما بايد توجه داشت که 

قییدی، همواره موصوف من حیث هوهو حکم را اولًا ت در حیثیت  
اظ گردد، متصل لح   اگر موصوف با قید زايدِ پذيرد و  می ن و بالذات  

می  بالذات  و  اولاً  را  و  حکم  تعلیلی   جهت ازاين پذيرد  حیثیت  به 
 گردد.بازمی 

خلاصه اينکه حیثیت تقییدی غیر از حیثیت تعلیلی بوده و نبايد 
که کثرات وجوداتی   ادعا کردآن را به حیثیت تعلیلی تحويل برده و  

تبعی و فقری هستند که وجودشان به صورت بالغیر محتاج واجب 
ت. پیشتر به تفصیل روشن شد که نبايد فضای وحدت وجود را اس 

با تشکیک وجود خلط کرده و تحقق بالعرض را همان تحقق بالتبع  
اينکه موجود دانست.   طبق فضای وحدت وجود، کثرات در عین 

معلول  حقیقتاً  اما  دارند  عینی  تحقق  نیستند،  وجود  اما  هستند 
بر اين ورت گرفته است،  نیستند، بلکه مجازاً جعل بر روی آنها ص

انباشته متنِ واحد شخصی هستند که نه  اساس، کثرات حیثیاتِ 
وجودند و نه عدم، که موجود بالعرض هستند و حتی نبايد گفت 
وجود ربطی که موجود ربطی هستند. بر اين اساس، ديگر اين ادعا 
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نظر  به  وجود  که  هستند  ضعیف  آنقدر  ربطی  »وجودات  که 
نخو نمی  دقیق  دعا رسند«  اين  همه  چون  بود  نظام و اهد  در  ی 

تشکیکی میسور است نه نظام وحدت شخصی؛ زيرا وجود ربطی 
بالذاتِ  بالذات موجود است و تحقق  ماسوی   وجود است و وجود 

اين  با  ندارد.  سازگاری  سر  شخصی  وحدت  با  ربطی(  )وجودات 
رهیافت، محتاج نظامی جديد منطبق با وحدت شخصی هستیم و 

ت  تشکیکی  رهیافت نظام  اين  با  نسبت  در  کمتری  پذيری  وضیح 
 جديد دارد.

 انحاء وجودی در حیثیت تقییدی . 5-3

؛ قید انحاء وجودی در حیثیت تقییدی به سه گونه قابل تصوير است
بوده و بدون  در آن حیثیت يا به صورت روشن بین دو موجود برقرار  

که از آن با نام »حیثیت   توان تغاير را فهمیدنیاز به تأمل عقلی می
شود، يا به صورتیست که عقل با تأمل  تقییدی جلی« نام برده می

حیثیت می از  سوم  نوع  در  اما  نمايد؛  دو  آن  تغاير  به  حکم  تواند 
تواند با تأمل تغاير را بیابد، اما آنقدر اين تقییدی، با اينکه عقل می

یز برای  محفوف است که گاه تشخیص آن نتغاير درهم پیچیده و  
دقت است  لازم  و  نیست  میسور  و های ظريفعقل  داده  رخ      تری 

   آن تغاير فهم شود. تفصیل آن سه نوع از حیثیت تقییدی به قرار
 زير است: 

میان دو موجوديست که  و آن  حیثیت تقییدی جلی:  .  5-3-1
: مانند در عین تغاير وجودی و وضعی و مکانی، اشتراک اتصالی دارند

  (210/  3؛  287/  2:  1368)ملاصدرا    کشتی و سرنشینحرکت  ارتباط  
در   برند.از اين نوع ارتباطِ وجودی، با نام ارتباط اتصالی نام میکه  
طه  نوع مجاز، با اشاره حسیّ، تمايز انفصالی و تغاير وجودی واس  اين

فهمیده می الواسطه  ذو  آملی، 346/  2:  1369)سبزواری،  شود  از  ؛ 
 . (278/ 1تا: بی

دو موجوديست   میان   ، و آن   حیثیت تقییدی خفی:.  5-3-2
حیثیت تقییدی  متغايرند، اما برخلاف  چند از حیث وجودی    که هر 

ارتباط جواهر و اعراضجلی   ، وضعاً و مکاناً اشتراک دارند: مانند 
در اين نوع حیثیت   است.   « ارتباط عروضی » نام اين نوع ارتباط،  که  

شود، فهم نمی   شانبا اشاره حسی تمايز و تغاير وجودی تقییدی،  
ارتباط وجودی آن دو، با تأمل، حکم به تغاير   رغم علی بلکه عقل  

آملی، )   دهد از موصوف مجازی می   ، ت سلب وصف وجودی و صحّ 
در اين قسم از حیثیت تقییدی، هم واسطه و هم   . ( 278/  1تا:  بی 

لی منحاز و مستقل دارند که ذوالواسطه، ذوالواسطه، هر دو تحصّ 
آن قید، به آن وصف   واسطه به اما    آن وصف را ندارد   خود   خودی   به 

می  ارتباط متصف  وجود  دلیل  به  اتصاف  اين  که  پیداست  گردد 

الا اتصاف صادق نخواهد   شود، و وجودی میان آن دو حاصل می 
يگری، مشروط به اين ارتباط يکی به د  صف بود؛ چرا که سرايت و 

وجودی است و اين ارتباط وجودی، فقط میان دو موجودی است 
دارند تغاير  از جهت وجودی  پس در   .( 16:  1363)ملاصدرا،    که 

مثال مذکور بايد دقت داشت که حکم ابیض از آن بیاض است؛ 
ين قید )بیاض(، نسبتی با موضوع و محل )جسم( دارد، ااما چون  

جسم   به  حکم  می نیز  آن  اين کند.  سرايت  که  کرد  دقت  بايد 
 دارد   الامرنفسسرايت، فارغ از فاعل شناسا، در خارج نیز واقعیت و  

در   نیست چرا که   نیز   ید، حیثیت تعلیلی اين ق اين در حالیست که  و  
در ذات خود، حکم بیاضیت را  واقعاً آيد جسم لازم می  صورت،   اين 

  نیست    چنین  اين  - بیان شد   که چنان   -   آنکه حال پذيرفته باشد و  
و سفیدی بالذات سفید است، اما جسم در ذاتش اين حکم سفیدی 

 را ندارد.
اخفی: .  3- 3- 5 تقییدی  تقییدی   حیثیت  حیثیت  نوع  اين 

میان دو موجودی است که يکی حقیقت خارجی تحصلی دارد و 
با اشاره   تنهانه تحصلی. اين نوع سوم،  ديگری حقیقت خارجی لا

از   بساچه شود، بلکه  مورد فهم واقع نمی   حسی  نیز  عقل تحلیلی 
؛ آملی، 346/  2:  1369)سبزواری،    ماند يافت و فهم آن عاجز می 

آن را حقیقت بپندارد که عقل،    بساای تا جايی که    . ( 278/  1تا:  بی 
سبزواری   حیثیت   درستی   بهحکیم  از  نوع  اين  که  است  گفته 

: 1369)سبزواری،    شودلطیف عرفانی ادراک می   ذوق   با تقییدی،  
ا .  ( 346/  2 نوع  در  ز اين  صدرايی،  حکمت  نظام  در       دو  حیثیت 

اول:  حوزه  حوزه  بود؛  خواهد  احکام   مطرح  با  وجود  ارتباط 
حوزه اش مانند وحدت و تشخص و ارتباطش با ماهیت،  اختصاصی 

وحدت شخصی وجود است، بین وجود و ظهورش دوم که طبق  
 برپا خواهد بود.

می  حیثیت حال  اقسام  زياد  بسیار  اهمیت  دلیل  به  خواهیم 
تحلیل  ، تقییدی  شخصی   در  وحدت  فلسفی  تبیین  به   و  وجود، 

بپردازيم.   اساتید  بنابربیانشان  از  يکی  توسط  که         استقرائی 
از سه نوع   توان می   گرفته انجام در متون فلسفه اسلامی،  معاصر  

تقییدی»  نفادی«،   أخفی«   حیثیت  تقییدی  »حیثیت  برد؛  نام 
، پناه يزدان )   »حیثیت تقییدی اندماجی« و »حیثیت تقییدی شأنی« 

1393  :173 ) . 

 ی نفادی:اأخفیثیت تقییدیِ ح -

، دارای مراتبی است که کوجودِ مشک  مبانی حکمت متعالیه،  بنابر
دارد. تعینی  و  مرتبه، حد  با    هر  ما  که  معنا  اين    روروبهموری  ا به 

م آنها  هستی  که  محدوتهستیم  و  ويژگیعین  و  حدود  به  های  د 
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اولًا اين حدود، همان نفاد و پايان امر اصیل است که  خاصی است؛
،  به حیثیت تقییدی اخفیغیر از مصداق بالذات وجود هستند و ثانیاً 

بالذات   با  مصداق  متحد  و  بوده  موجود  اصیل  که    آنامر  است 
ثالثاً امری باشد.  می  «اتحاد متحصل و لامتحصل»از نوع  اتحادش  

ورایِ متن اصیل نیز نیست که به آن متن موجود بوده و تحققی 
که همین اتحاد است که مصحح حمل بالعرض وجود   ورای آن ندارد

مفاهیم ماهوی از ويژگی »تعیّنی« وجودات    ،رواين  از  باشد.بر آن می 
انتزاع می ماهیتی، خارجی  بیان که لازمه وجود هر  اين  به  شوند؛ 

به عدد ماهیات ديگری است که خارج از آن    شماریبیهای  سلب
پیشتر گذشت، مجازی بودن موجوديتِ   کهچنان  موجودند.  ماهیت

فاقد منشأ که  از نوع مجاز ادبی نیست    وجههیچ  به نفاد امر اصیل،  
نداشته باشد.   الامرینفسهای ذهنی،  خارجی بوده و خارج از فعالیت

نیست که بتوان حمل    ایگونه بهاز طرف ديگر نحوه وجودش نیز  
طور حقیقی بر آن صادق دانست؛ بلکه يک نوع تحقق وجود را به

نفادیويژه تقییدی  حیثیت  به  تحقق  نام  به  دارد  ، پناهيزدان)  ای 
1393 :173-178) . 

 ی اندماجی: احیثیت تقییدی اخف -

نفادی بیان شد که زبان حدی و تقییدی  رد حیثیت  پیشتر در مو 
آنها،  برخلاف  اندماجی  مفاهیم  حال  است.  عینی  حقايق  تعیّنی 

می ويژگی  نمايان  را  عینی  حقايق  از  ديگری  در که    سازند های 
حکمی   سنت  فنی  ثانی ما اصطلاح  »معقول  عنوان  با  آنها  از   ،

بايد دانست که اين مفاهیم، همه ريشه در شود.  فلسفی« ياد می 
انفعالی عقل آنها را  خارج دارند و   انتزاعحیث  کرده   از متن واقع 

 ؛ زيرا در فقدان فاعل شناسا نیز ( 310/  2:  1368)ملاصدرا،    است 
اين حیثیات را دارا بوده و اتصاف خارجی آن به اين حیثیات،   ، وجود 

دلیل بر وجود عینی آنهاست. پیش از اينکه نحوه تقرر اين حیثیات 
وحدت  را بیان کنیم مثالی که برای دريافت بهتر کارگر است، مثال  

در قلمی است که در دست داريم؛ اگر قرار باشد وحدت اين قلم، 
شنا  فاعل  فقدان  صورت  می در  لازم  باشد،  فاقد  نیز  قلمِ سا   آيد 

باشد.  جهت ازآن مذکور،   کثیر  يعنی  نباشد  واحد  است   که موجود 
می است که اکنون در دست قل  ين علاوه بر اينکه نفی موجوديتِ ا 

کند پرسش جديدی نیز ايجاد می ماست، و يک عدد بیش نیست،  
است؟«  کثیر  قلم،  »اين  آيا  که  عنوان  اين  طبق   با  که  پیداست 

، کثرت پذيرش  صورتشهود حسی بايد بگويیم خیر. چرا که در  

 
در حاقّ ذات و مندمج   یِتحقق در ذات و نهفتگ   یعن يدر متن وجود  یتحقق شراشر. 1

است که عقل با لحاظ   یا گونهکه خود متن بما هوهو، به  یا گونه. بهلیدر آن متن اص
اثر آن،    اي  تیث یخود ح  ايبا اشاره به هر نقطه از متن،    گر، يد  زیذاتش، بدون انضمام چ

، با نفی کثرت رو اين  از قلم مذکور نیز مورد پذيرش واقع شده است.  
)  از يک  )نفی شهود(    خاطر به سو  از سوی ديگر  اثبات لاکثرت  و 

تحقق عینی وحدت(، جز به تناقض منتهی نخواهیم شد، پس: اين 
 موجودند.حیثیات به حتم 

  روی   پیشاکنون پرسشی که پس از تثبیتِ تقرر اين حیثیات،  
در اولین است؟    چگونهماست اين است که نحوه تقرر اين حیثیات  

ما روشن است، سلب تحقق تعلقی و بر  از تحلیل  آنچه پس   گام 
و انضمامی    تغايری  بر تحققِ،  زيرا اگر بنا  .انضمامی اين حیثیات است

یات تهی متن مذکور، از اين حیثآيد  اولًا لازم میاين حیثیات باشد،  
 اش تناقضگذشت لازمه  کهچنانکه    باشد و اين باطل است چرا

مانند حیثیت تشخص در متن وجود که اگر افزوده بر متن   است.
اساسِ  باشد  آن  فاقد  متن،  اگر  و  است  تسلسل  مستلزم         باشد، 

لازمه انضمام و افزودگی، ؛  ثانیاًتحقق بالذات وجود زير سوال خواهد.  
ق بالذات اين حیثیات،  اين حیثیات است و لازمه تحق  تحقق بالذاتِ

 است. تسلسل
گ دومین  روشن در  تحلیل  از  پس  ايجابی  نحو  به  آنچه  ام، 

است؛   موجود   واقعِ اين حیثیات در متن    1خواهد شد، وجود شراشری 
، ملاصدرا )   اختلاف مفهومی   رغم علی توان گفت  که می   ای گونه به 

اختلاف وجودی ندارند و حضورشان در متن هیچ  ،  ( 245/  1:  1368
همه   .( 145/  6:  1368،  ملاصدرا )  واحد، استلزامی با تکثر متن ندارد

در تطبیقات ملاصدرا بر ذات باری،    توان در اين گزارشات را می 
و    ( 134و    133/  6:  1368،  ملاصدرا )    ذاتاندماجیِ   صفات تحلیل  
آنانعینیتشان تلازم   با خارجیتِ  ؛  274- 270:  1363،  ملاصدرا )   ، 
آن نه بالذات  بالعرض  خارجیت    شاهدِکه    دانست   ( 142/  6  : 1368

می  نفیصفات  معنای  به  آنان  بالذات  تحقق  نفی  که   باشد 
: ملاصدرا )  صفات الهی خارجیتِ بالعرض  مانند  نیست؛  شان  خارجیت 
ملاصدرا در سخنی، وحدت را در عین اينکه ،  رو اين   از   . ( 55:  1363

برمی  خارجی  صفت  و  واقعی  حقیقت  است،    شمارد اعتباری 
اين سخن صدرا، البته بايد دانست که    . ( 144/ 1:  1368،  ملاصدرا ) 

، ملاصدرا حیثیات دارد )  ريشه در تحلیل پديده اتصاف خارجی اين 
آن از حوصله اين پژوهش   ( که واگشايی 337و    336/  1:  1368

 خارج است. 

 

 

دا 160:  1393  ، یني)قزو  شودیم  افتي وصف  مانند  به گونه  یبرا   رهي(.  که    ستيا کره 
باشد   ره يدا   یا که نقطه  ستین  نیچن  نياست و ا   ره يبرون، درون، مرکز و سطح کره، دا 

 نباشد. گريد یا و نقطه
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 : شأنیی  احیثیت تقییدی اخف -

ن و وحدت شؤبه ت  ،ت و تشکیکاين حیثیت تقییدی در عبور از علیّ 
و نقطه تلاقی    بحث علیتغايت قصوای  که    مطرح است  شخصی

و   میبرهان  در    کهچنان  .(2/292:  1368  ملاصدرا،)  باشدعرفان 
برهان بررسی نحوه   ،دلیل وحدت شخصی گذشت مسئله اساسی 
اين  آنچه  .  باشدوجود ممکنات است که رهیافت اين پژوهش نیز می

می بیانش  درصدد  وحدت   بنابرکه  است  اين    باشدنوشتار    آموزه 
  باشند. شئون وجود واحد حق مطرح می  عنوانبهشخصی، ممکنات  

پیشتر گذشت، ممکنات طبق آموزه وحدت وجود، همه به   کهچنان
  صورت   به   اما موجوديتی  حیثیت تقییدی آن يگانه وجود موجودند،

و   نفاد  نه  اطنه  شأن؛  شناخت  با  واجبی  لا اندماج؛  وجود  ذاتی  ق 
موجودات   که  يافت  بالذات    ،متکثرخواهیم  مصداق  متعدد  شئون 

وجود هستند؛ چرا که نبود حد در ذات باری، به معنای احاطه وجودی 
برای ديگر  در اين صورت جايی  و    آن به سراسر نظام هستی است

 ماند.مصداق بالذات باقی نمی عنوانبه
فاقد هستیِ بالذات بوده براساس اين تحلیل، شئون وجود واحد،  

)ملاصدرا،    اندباشند که بالعرض موجود شده جود می و در ذات فاقد و
که ملاک اتصاف مجازیِ شئون به تحقق و هستی،  (  292/  2:  1368

 1. (88: 1354، ملاصدرا) همان ارتباط و اتحاد با وجود مطلق هست
بالذات   ،نويسد: »همانا اعیان ممکناتکه ملاصدرا در جای ديگر می

نور ندارند چرا که ذاتشان معدوم است و لو اينکه متصف به ثبوت و  
)میبالعرض    صورتبهموجوديت   بالذات«  نه       ،ملاصدراشوند 

( با اين سخن سرّ اطلاق اعتبارات بر شئون که در  292/  2:  1368
موجود   و  بالذات  معدوم  متعالیه  حکمت  میبلسان  د،  ن باشالعرض 

 گردد.آشکار می
شئون  با  مطلق  وجود  حقیقت  ارتباط  بهتر  شناخت  برای 

مثال نفس و ارتباطش   ،به وجود   بالعرضشانمتکثرش، و اتصاف  
تمسک   قوا  می با  ملاصدرا  خو  که چنان ،  شود جسته  اين نیز  د  از 

 ( است  کرده  استفاده  بنابراين   .( 134/ 8:  1368،  ملاصدرا تشبیه 
تواند مراتب و درجات نفس در عین وحدتی که دارد، می تحلیل،  

است که   ای که يک حقیقت گسترده   ای گونه به متغاير را پر کند،  
عقل، خیال، حس حضور داشته و در هر مرتبه   ه در تمام مواطنِ قو

از اين مراتب   کدامهیچ در    حال عین   درعین همان مرتبه است و  
اين است که   ست ا مقصود صدر منحصر نیست. آنچه در اين مثال  

است،  شده  شناخته  رسمیت  به  قوا  موجوديتِ  اينکه  عین  در 

 
ها بالموجود الحق  مصداق حمل الوجود علی الممکنات انّما هو ارتباط أنّ مناط الموجودیة و  » .  1

 « و هی مع قطع النظر عن ذلک الارتباط و الانتساب هالکات الذوات باطلات الحقائق 

تحققشان   و  شده  نفی  نیز  آنها  بالذات  در   واسطه به موجوديت 
از طرف ديگر به عروض وجودِ سعی نفس ارجاع داده شده است.  

از   گفتنسخن دلیل پر شدن همه مواطن توسط اين وجود سعی،  
، چرا که خواهد بود  معنابی وجود خود مواطنِ منقطع از ذات نفس، 

عین  خويش،  اطلاق  تمام  به  مرتبه  هر  در  نفس  وجود  گذشت؛ 
، وجود قوا به حیثیت تقییدی وجود اساس   اين   برهمان مرتبه است.  

گذشت، در حیثیت تقییدی، شیء   که چنان زيرا    ؛ يابد نفس معنا می 
به نفس وجودِ قید موجود است و وجودی ورای وجود قید ندارد. 
وجود اين قوا، متوقف بر وجود نفس است، اگر نفس باشد، آنها نیز 

 هستند و الا نخواهند بود.
ای خدشه  ،اينکه به بساطت وجود مطلق واحد، بدون  رواين  از

 صورتبه وارد شود، تمام اين مراتب متکثر در درون اين امر مطلق  
. اين ذهن ماست  هستندشأن آن به حیثیت تقییدی شأنی موجود  
کند هرگونه تحقق کثرت، که به دلیل انس با جواهر مادی، توهم می

:  1368،  دراملاص )  شودموجب خدشه دار شدن بساطت و وحدت می
8 /134 -136 ) . 

کثرتشان همه   وجود  با  قوا  که  وجود   واسطهبه پس: همچنان 
موجودند،   نفس  در  نفس    کهنحویبه واحد  بساطت  و  لطافت  با 
را   آن  و  است  به   گونههمانکند؛  نمی  دارخدشهمتناسب  کثرات 

ای به وحدت حق  حیثیت تقییدی شأنی حق موجودند و هیچ خدشه
گاه وحدت وجود ، بايد دقت داشت که هیچرواين  از  شود.وارد نمی

به اين معنا نیست که تمام عالَم خیال باشد و آن را رها کنیم برای 
متفاوت که بیرون از آن است. پس خیال،    کاملاًرسیدن به دنیايی  

هور خاصی از حقیقت مطلق و صورت خاصی از تجلی به معنای ظ
 . (29: 1378آن است )ايزوتسو، 

 

 گیری نتیجه. 6

انواع نگرش بیان  از  باب  پس  در  وجود توجیه  ها  کثرات، وحدت 
 بهبود، در ذيل تبیین وحدت وجود، انواع حیثیات  ها  ايده يکی از  

روشن   مورد تبیین قرار گرفت و با استفاده از اين اصطلاحات   دقت 
بالذات وجود، تنها ذات اقدس     است   تعالی حق گشت که مصداق 

اطلاق   که  سبب  بودنش   نامحدود و    ويژگی  تمام می ،  که  شود 
به حیثیت   الامری نفس که تمايزشان    حال عین   در کثرات،   است، 

، کثرات نه در رو اين   از   تقییدی شأنیِ وجود حق نیز موجود باشند. 
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 )نه مقام ذات(   س آن حقیقت اطلاقی ف ق، بلکه در ن عرض وجود ح 
ه مقام ذات، در اين مواطن نی ک در مقام تنزلات تعیّ که    دمتقررن 

شأنی  می دارد   تقییدیِ  درک   طبق   د. نياب ، ظهور  بهتر  تبیین،  اين 
برخلاف پندار برخی از جهله و  دارد    الامرنفس شود که کثرت  می 

نیست شده  نقل    که چنان صوفیه   پیشتر   کهو چنان   توهم محض 
واقعاً مجازی    صورت به که    الامری نفس رش کثرات  روشن شد، پذي 

دقیق   -موجودند  ذيلتبیین  گذشت   ش  فلسفی  هیچ   - مجاز 
 تمامشان زيرا    ؛ کند می ن ای در آموزه وحدت شخصی ايجاد  خدشه 

که بايد دقت داشت که اين   وجود تقییدیِ شأنی حق موجودند   به 
نحوه از موجوديت نه موجوديتِ بسان نفس وجود است، نه مقابل 
وجود است که معدوم باشد. آنچه اينجا وجود نام دارد، جز تحقق 

ست و کثرات نه موجوديت بالذات دارند که همان تحقق بالذات نی 
باشند، وجود  معدوم محض  که  وجودند  مقابل  در  نه  باشند،  گونه 

در آخر جلد دوم اسفار   ملاصدرا  بلکه موجوديتی بالعرض دارند که 
به همین ادعا تصريح   رسد می   شأن ذی که از علیت به شأن و    نیز 

 کرده است. 
، طبق مبانی وی، موجوديتِ کثرات به حیثیت تعلیلی رواين  از

شود و با تبیینی که از نفی شده و ارجاع به حیثیت تقییدی داده می 
شد،   ارائه  تقییدی  تثبیت    صورتبه آنها    الامرینفسحیثیت  ويژه 

 حیثیت تعلیلیه است.  الامرینفس شود که غیر از می
رهیافت،    به   توجه   با  می اين  نظر  چون   قول آيد  به  کسانی 

 شود که روشن می   و   واجد دقت لازم نبوده  يزدی و مصباح  استیس 
نظريه وحدت وجود، وارد   داشتن   اشکال مبتنی بر تناقض درونی 

 ؛شود با تبیینی که ارائه شد، اين دريافت حاصل می   چرا که    نیست  

اينکه با   در عین  اولاً و   ،لذات مصداق مفهوم عدم هستند کثرات 
وجو لکن   مصداق  بالعرض  و  که ن باش می   د ثانیاً  معنای   د  به  اين 

نیست.   آنها  وجود  رو اين   از معدومیت  وحدت  نظريه  در  آنچه       با، 
هستیم،  آن   گ مواجه  دو  بلکهمعیت  نیست،  متناقض              زاره 

است   دقیق  تبیینی  با  کثرت  و  وحدت  آنتولوژيک   که چنان جمع 
 گذشت. 

»يا  ،  ها چون »فالوجود کلّه خیال فی الخیال«پس برخی گزاره 
خیال  او  وهمٌ  الکون  فی  ما  وهمی    وجه هیچ   به   ؛ «کلُّ  بر  دلالت 

 ارفان ع   یقاموس اصطلاحات فنّ   بودن  آشناد. با ن بودن کثرات ندار 
در معنای خیال نوعی انتقال   ازآنجاکه   شود که دريافته می   خوبی   به 

را  اصطلاح  اين  عارف  شده،  اشباع  ديگر  امری  به  امر  يک  از 
می  هستند؛استخدام  وجود  »خیال«  کثرات  که  کند  بیان  تا   کند 

اموری  بسان  کثرات  کهيعنی  نشان   اند  جز  ندارند  شأنی  هیچ 
ی همان است که و انتقال به »وجود مطلق«. خیال وجود   دهندگی 

آن   شأنیِ  کنندهنمايانو خود    يابد از وجود ظاهر شده و جلوه می 
آيد و معقول به ادراک درنمی   وجه هیچ   به وجود مطلقی است که  

« وجود را به معنای توهمی و بودنِ   »خیال  ، نبايدرو اين  ازنیست.  
ه اصطلاح پس پیداست ک   عدمی دانستن کثرات امکانی دانست. 

نیز، به »خیال«   او  از  معنای نیز در نظر ملاصدرا و عارفان پیش 
ای هست که رهیافت اصلی اين مقاله بود و آن يک تحقق ويژه 

ح  به  تقییدی تحقق  وجود    یثیت  مرز است    تعالی حق شأنی  که 
 روشنی با معدومیت دارد.
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